
"آنچه در آينه جوان بيند         پير در خشت خام آن بيند   

 سعدی عليه الرحمه

 

مي کنند وبراثر اين  یازجوان ھا دربرابرتجربه پيران وبزرگان احساس بي نياز یبسيار
گذرانند که مي  یم یپندارغرورآميز،سال ھا ازعمر عزيرخودرا درکسب تجربه ا

توانستند سال ھا پيش،بدون صرف وقت وبه رايگان،آن رااز بزرگان، بي منت وبي ادعا 
ھيچ کس بي نياز از تجربه بزرگان وپيش کسوتان نيست؛ چراکه ھم به .به دست آورند

 یانجامد وھم اينکه تجربه ھاي بزرگان پيش از ما،چون نردبان یاستفاده بھينه ازعمر م
است پا برپله ھاي آن بگذاريم،آن وقت است که تا دوردست ھا را  یکافاست که تنھا 
. نيزخواھيم ديد  

که خشت برخشت  گذشتگان  یواوج به دست نخواھد آمد، مگر براي کس یتعال یآر
]..........دستاوردھاي تجربي وعلمي بزرگان و[ .بنھد  

:درقابوس نامه آمده است . 

. را با جوانان مدار،با بزرگان وپيران نيزمجالست کن ھا وھمه نشست وبرخاست"

که پيران وبزرگان چيزھا دانند که  آنبھرورفيقان ونديمان پيروجوان آميخته دار؛ از
."جوانان ندانند  

: ديگري ازقابوس نامه،فرزند جوانش را چنين نصيحت مي کندعنصر المعالی در جای      

جويندگان ديگرباشند که شنودن وکار بستن ، ینجوي ینيک ی  اگرتو ازگفتارمن بھره
 سخن مرا غنيمت دارند، واگرچه سرشت روزگاربرآن است که پسر جوان پند پدر

خويش را به کارنبندد؛چه،آتش دردل جوانان است،ازروي غفلت، دانش خويش 
. برترازدانش پيران بينند ودر بند شنودن وبه کارگرفتن تجربه ازآنان نباشند  

: نيز مي نويسدعزالدين نسفي   

، یوبشنو یھربزرگي که تورا نصيحت کند وتجربه آموزد،بايد که قبول کن!اي درويش"
؛که قبول نصيحت یوھرکه فروترباشد، بايد که از وي نصيحت وتجربه را دريغ مدار

ھر که .دارد یکردن ازباN ونصيحت کردن به فروتر، کاري مبارک است وفوايد بسيار
است، وھرکه نصيحت بزرگان قبول  یکند، عPمت نيک بخت ینصيحت بزرگان قبول م

".نمي کند، عPمت بدبختي است   

يکي ازتوصيه ھاي حافظ نيز که خود درعمل، سخت بدان پايبند بود،استفاده از راھنمايي 
و»خضر«اين پيروبزرگ که حافظ گاھي از او به.،پند وتجربه پيران وبزرگان بوده است   

کند،سرشارازآگاھي يتعبيرم» مرغ سليمان«و»پيرمغان«ھم بهوزماني » شعيب«گاھي به 
وتجربه است، به گونه اي که گوش شنوا داشتن دربرابر پندھاي او،ھدف را نزديک 

  .وشخص را از گمراھي وسرگرداني مي رھاند

"   نصيحت گوش کن جانا که ازجان دوست تردارند"       -  

."کليد گنج سعادت قبول اھل دل است"   -         

"که چند سال به جان خدمت شعيب کند        رسد به مراد یايمن گھ یشبان واد  "   



"یظلمات است بترس ازخطر گمراھ        خضر مکن یھمرھ یقطع اين مرحله ب " 

"قطع اين مرحله با مرغ سليمان کردم     من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه " 

"من ازپيرمغان منت پذيرم            دراين غوغا که کس،کس را نپرسد " 

« شورونشاط وصPبت وقدرت «. اگرجوانان مي دانستند واگرپيران مي توانستند!افسوس
جوانان،اگر با تجربه وتدبير پيران ھمراه شود،کيميايي است که مي تواند،مس وجودشان 

Pق،پيوسته جوانان را به  یرا به طPناب بدل سازد وازاين روست که رھنمايان دين واخ
پير را از  یازپيران موعظه مي کنندحافظ شيرين سخن،رأ یوپند گير یتجربه اندوز

.بخت جوان،ارجمند تر مي شمارد  

پيراز بخت جوان به یکه رأ                   جوانا سرمتاب از پند پيران              

:ين،اوشنيدن نصيحت پيران را مايه کمال انسان مي داندھمچن  

            ،پند گوش کنیپسرکه پيرشو یھان،ا            پيران سخن به تجربه گويند گفتمت    

:نيز صحبت پيران را نگه دارنده سPمت جوانان مي شمارد یصائب تبريز  

نشيندتير،چون دور ازکمان باشدبه خاک وخون / جوانرا صحبت پيران حصارعافيت باشد  

      

کاي طفل برنصيحت پيران بدارگوش       درگوش دارم اين سخن از پير مي فروش  

.در پناه حضرت حق مصون و محفوظ باشيد  

 واحد مشاوره توحيد

 

 


